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با کـدا  کـا از ابیـات زکـر تناسـب « مغز چون لب واکند رسوا شودي بیهاي انسان از سخن پیدا شود / پستهکمالیبی»ـ بیت  1
 مفهومی دارد؟

  ( با این که سخن به لطف آب است / کم گفتن هر سخن صواب است1
 تو از پیش مگو مصلحت خویش مگو / چیزی که نپرسندجز ( کم گوی و به2
 رد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد( تا م3
 ( چو خواهی که گویی نفس بر نفس / نخواهی شنیدن مگر گفت کس4

 با کدا  گزکنه تناسب مفهومی دارد؟« بادکه سهل است با وجود تو رفتن هزار»ـ مصراع  2

 چنان دل من مهربان توست( با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی / ای دوست، هم1
 زخم پیاپی گر اتّفاق افتد / ز دستِ دوست، نشاید که انتقام کنند ( هزار2
 ( هزار سال پس از مرگ من چو بازآیی / ز خاك نعره برآرم که مرحبا ای دوست3
 کنند قصد هلاك / گَرَم تو دوستی از دشمنان ندارم باك( هزار دشمنم ار می4

ي مهرِ ا  تا همهکه فوراً آرزو کردها  که حتّی اندکی زکبا باشد؛ مگر آنههرگز در اکن جهان چیزي ندکد»ـ مفهو  کدا  بیت عبارت  3

 ( 86) سراسري کند؟را نقض می« من آن را در برگیرد.

 کس که به فریاد منن رسند( چون نیست هیچ1 

 ی حسن خود شده استچنان فریفته( گل آن2

 ( تمیننز نیننب و بنند روزگننار، کننار تننو نیسننت3

 کشیده دامان باش ( ز خارزارِ تعلّق،4

 کنم چو سنپند از ننوای خنویشخود رقص می 

 کنننز شنننبنم اسنننت آیننننه داینننم برابنننرش

 چو چشم آینه، در خوب و زشت، حینران بناش

 کشدت دل، از آن گریزان باشبه هر چه می

 

 ی دارد؟ با کدا  بیت تناسب مفهوم« وکی استی است / کزو چشمت همین بر زلف و رتو کی دانی که لیلی چون نکوک»ـ  4

 ( 92)سراسري ( محو یکتایی نقّاش نگردید کسی / همه چون آینه بر نقش پراکنده زدند                                                 1

 انداند / غافلانند که بر دولت خود پا زده( عاقلانی که ز زنجیر تو سر وا زده2

 خاری است به چشم من بیننده زدند( نیست مژگان که به تقصیر پریشان نظری / مشت 3

 ( شکوه از بخت نکردند سبب رفتاران / در دل ابر سیه برق صفت خنده زدند4
ي با  همـه« به سرش ندا آمد که باکزکد، هنوز توکی تو همراه توست، اگر خواهی که به ما رسی، خود را بر در بگذار و در آي.»مفهو  عبارت: ـ   5

 (91)سراسری  ......... تناسب دارد.ابیات به استثناي بیت ...
 ی آن سرو خرامان دیدن ( نشود تا دلت از قید علایق آزاد / نتوان جلوه1

 ( جان تو را باید و پاید غم تن چند خوری / بگذر از تن اگرت هست سر جان دیدن 2

 ( ای که داری هوس طلعت جانان دیدن / نیست باید شدنت وانگهش آسان دیدن 3

 ی که فروغش کمر کوه شکست / کی توان از نظر موسی عمران دیدن ( آن جمال4
 ( 85با مفهو  کدا  بیت متناسب است؟ ) سراسري « کُلُّ اناء کَتَرشّحُ بما فیه»المثلِ ربـ ض 6

 ( من مُجرِم محبّت و دوزخ فراق یار / و آه درون به صدق مقالم )گفتار( دلالت است1

 تو محلِّ ملالت استتر / زیرا که باغ بی( آمد بهار و خاطر من شد ملول2

 ( گفتم که با تو صورت حالی بیان کنم / دردا که حال عشق برون از مقالت است3

 ( گیرم به خون دیده نویسم رساله را / کس را در آن حریم چه حدّ رسالت است4
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 است؟ تربه کدا  گزکنه نزدکا« تر استکم گفتیم عشق را به صبوري دوا کنیم /  هر روز عشق بیشتر و صبر»ـ مضمون بیت  7

 دارم که گر روزی فراق افتد /  تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم( چنانت دوست می1

 نرود( زخمِ شمشیرِ غمت را به شکیبایی و عقل /  چند مرهم بنهادیم و اثر می2

 فرستمتکه بهر دوا مییب نگر است /  یب( این دردها که بر دل خاقانی آمده3

 ( بیزارم از وفای تو یب روز و یب زمان /  مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم4

با مفهو  کدا  « باکست از هر دو عالم روحانی و جسمانی تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشیداي میـ عبارت مجموعه 8

 ( 84است؟) سراسري  نامتناسببیت 

 ام / بارغمِ عالم همه بر دوش من استی غم شدهو ستونِ خانه( دور از ت1

 باید که رستم را به میدان آورد( آسمان سست پی، مردِ شکوه عشق نیست / رخش می2

 ی کار به نامِ منِ دیوانه زدند( آسمان بار امانت نتوانست کشید / قرعه3

 ه همه عالم زد( در ازل پرتو حسنت ز تجلیّ دم زد / عشق پیدا شد و آتش ب4

 ( 84است؟) سراسري ـ مفهو  کلیّ عبارت زکر، در کدا  بیت آمده 9

ي کنند و پس از عبور از هفت مرحلهالطّیر داستان پرندگانی است که به قصد زکارت سیمرغ سرزمین خوکش را ترک میمنطق»  

 رسند.ها به مقصد میاز آن« مرغسی»دشوار تنها 

 چند / که بود نزد عقل بس دشوار( شود آسان ز عشق کاری 1

 ( مرا مپرس که چونی، به هر صفت که تو خواهی / مرا مگو که چه نامی، به هر لقب که تو خوانی2

 ( صورت من همه او شد صفت من همه او / لاجرم کس من و من نشنود اندر سخنم3

 یدی عشّاق آ( سعدیا هر که ندارد سر جان افشانی / مرد آن نیست که در حلقه4
 (92)سراسري  با کدا  بیت تناسب مفهومی دارد؟« از خلاف آمدِ عادت بطلب کا  که من / کسب جمعیت از آن زلف پرکشان کرد »ـ بیت  10

 ی موم است کوه بیستون فرهاد راای از سختی ایّام نیست / مهره( عاشقان را شکوه1

 نشان را( فلب را مترسان به آه دروغین / که از تیر کج نیست پروا 2

 آلوده راشود دامن کفن این پای خوابکند پامال، تن آخر دل آسوده را / می( می3

 شود دل صاحب گنج هنر / نیست معماری به از ویرانی این بنیاد را( از خرابی می4

 دارد؟ تناسب مفهومی« حسنت به ازل نظر چو در کار  کرد / بنمود جمال و عاشق زار  کرد»کدا  گزکنه با بیت ـ  11

 فتاد ( آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می1

 ی جامی که من مدهوشِ آن جامم هنوزاست ما را ساقیِ لعل لبت / جرعه( در ازل داده2

 ی لطف ازل / تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت( ناامیدم مکن از سابقه3

 توان انداختدم از تو نظر برنمیانداخت / که یب( چه فتنه بود که حسن تو در جهان 4

ي اکمان شائبهاي که امروز راکج است، در آن زمان خبري نبود. هر عصب و فکر به منبع بیهاي عصبیاز بحران»مفهو  عبارت ـ  12
 تر است؟به کدا  بیت زکر نزدکا« پذکرفت.عنوان مشیّت الهی میوصل بود که خوب و بد را به

 چه ناصح مشفق بگویدت بپذیرتی کنمت بشنو و بهانه مگیر / هر آننصیح (1
 بر آن سَرم که ننوشم می و گنه نکنم / اگر موافق تدبیر من شود تقدیر (2
 حضور ما کردند / گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیرچو قسمت ازلی بی (3
 زنند به تیر حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ / که ساقیان کمان ابرویت( 4

 کدا  گزکنه به مفهو  بیت زکر نزدکا است؟ـ  13

 «نبینی که گربه چو عاجز شود / به پنجه برآرد دو چشم پلنگ»

 مدت است اما نظیر فروزش صاعقه است که هرچند کوتاه درخشید خرمن تباهی و ظلم را سوزاند.( حضور کاوه در داستان ضحاك، اندك1

هر که دسنت از جنان »داد. به قول سعدی کرد و از خشم و کیفر او بیم به دل راه نمیهی ضحاك آشکارا شکایت میها و پادشا( کاوه از ستم2

 «.بشوید، هر چه در دل دارد بگوید

 دیده را به خروش آورد.کشیده و ستمبود اما مردم رنج( خروش کاوه یعنی ندای حق، زبان ناحق را گنگ کرده3

 رفت.همگان فرو می ی بدنامیبرد بیشتر در لجهیود گرفتار بود، هرچه بیشتر مردم را از میان مخ ( ضحاك به کیفر کارهای4
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 ؟نشده استدرست و دقیق مشخص « اکن»ـ در کدا  گزکنه مرجع ضمیرِ  14

 (صبر کردن( بگفت از صبر کردن کس خجل نیست / بگفت این دل تواند کرد، دل نیست )این1
 فروشی(جانبازان این عجب نیست )اینفروشی در ادب نیست / بگفت از عشق( بگفتا جان2
 هرچه دارم(( بگفتا گر بخواهد هرچه داری / بگفت این از خدا خواهم به زاری )این3
 یاد نکردن(کند بیچاره فرهاد )این ( بگفت او آن من شد، زو مکن یاد / بگفت این کی4

 «در زيّ اهل صلاح و شرع و سنتّ بود که اکن سخن از وي پیدا شد.»چیست؟ « منصور حلّاج»در مورد  اکن عبارتـ معناي  15

 پرداخت.( در لباس علمای دین به شرح مسائل شرعی می1

 را بر زبان آورد.« انا الحق»ی ود که جملهاندیشان و عالمان دینی ب( جزو مصلحت2

 توانست این سخن را بر زبان آورد.( به یاری و پشتیبانی اهل سنّت، می3

 کند.دانست که علما و متشرّعان را ناخشنود میرا بر زبان آورد، می« انا الحق»ی ( هنگامی که جمله4

ـ و او سخن اهل زمانه را هیچ وزن ننهادي ـ تا او را  او را پیدا گشت قبولی عظیمحسین کا سال به تسُتر ببود. »ـ در عبارتِ  16

و او را نیز از  احوال او در چشم آن قو  قبیح گردانیدها نوشت به خوزستان و عثمان مکیّ در باب او نامه حسد کردند و عمرو بن

ـ و  امّا او را از آن تفاوت نبودـ  دنیا مشغول شد به صحبت ابنايي متصوفّه بیرون کرد و قبا درپوشید و جا دل بگرفت و جامهآن

 است؟کدا  جمله درست معنی شده« پنج سال ناپدکد گشت.

 ( قبولی عظیم او را پیدا گشت: بسیاری از مسائل را پذیرفت.1

 ( احوال او در چشم آن قوم قبیح گردانید: کارهای او را نزد آن گروه، زشت جلوه داد.2

 نشینی با کودکان پرداخت.ا مشغول شد: به هم( به صحبت ابنای دنی3

 ( امّا او را از آن تفاوت نبود: ولی آن کارها باعث نگرانی او نشد.4

اند و تو را سنگ خواهند زد؟ حلاج گفت: ها که منکرانمرکدان گفتند: چه گوکی در ما که مرکدکم و آن»ـ با توجه به عبارت  17

الظّنی بیش نیست و اکشان از قوتّ توحید و صلابت شرکعت ، از آن که شما را به من حسناکشان را دو ثواب است و شما را ککی

 پاسخ حلاج مبتنی بر کدا  دکدگاه دکنی است؟« الظّن، فرعجنبند و توحید در شرع اصل بود و حسنمی

 الله.تر است از حقّالنّاس مهم( حق2  هاست.( ارزش اعمال به نیت آن1
 تر.( نزد خداوند آن که با تقواتر گرامی4 پسندیم نباید بر دیگران بپسندیم.میچه بر خود ن( آن3

 ي اکن بیت است؟کنندهي ستارگان، کدا  واژه کاملـ با توجّه به عقاکد گذشتگان درباره 18
 «....  وار ببینی/ فلا شو  به بزرگی و مشتري بهي چشمی شکستهگر  به گوشه»

 ( تعالی4 عت( شجا3 ( بلندی2 ( سعادت1
 

، با کدا  گزکنه تناسب «دارندهاي پرهیزگاران اکن است که پیوسته نفس خود را متّهم میاز نشانه»ـ اکن سخن اما  علی)ع( که  19

 ؟نداردمفهومی 

 ( هر چند نگاه کردم هیچ کس را بدتر از خود ندیدم.1

 واجب آید. ( کسی که مستوجب آتش بود به خاکستر بازو قناعت کنند، بسیار شکر2

 بهتر. دستار درگردن خویش انداخت.( این گمان در حقّ خویش برم، 3

 ( مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخرد و بفروشد و یب لحظه از خدای غافل نباشد.4

 تر است؟ـ پیا  عبارت زکر، به پیا  کدا  گزکنه نزدکا 20

جمشید درو و فرعون درو و خواجه  مشتی لنگ و لوک و دروکش. ما را در دروزخ باکد،شیخ گفت: نباکد، ما را بهشت نباکد با » 

 «درو

 ( یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض / پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت1
 ( حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم2
 از خدابینان شوی / خودپسند و خودنما و خودسر و خودبین مباش ( گر طمع داری که صائب،3
 ی چینی شکست / خوب شد، اسباب خودبینی شکست( از قضا آیینه4
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 ـ مفهو  کدا  دو جمله ککسان است؟ 21

 ي هفت صندوقی آوردند؟جا دستهب( مگر اکن    مانی.آ( مثل علم کزکد می  

 خواهی بروي آسمان شوربا بیاوري؟میت(    ها صورتا زدي؟پ( چرا مثل قوّال 

 اي.ث( پیش همه بور شده 

 ( آ و ت4 ( آ و ب3 ( ب و ث2 ( ب و ت1

اش شاگرد زکادي نداشت، مثل حاصل ي متوسطهها جا داشت. لذا دورهي لاتها در محلهي بچه اعیاني ما، مدرسهمدرسه»از عبارت ـ  22
کدا  گزکنه برداشت « دادند.ي نان سنگا را بر خواندن تارکخ و ادبیات رجحان میو تهیهرفتند سال شاگردانش درمیبهزده، سالسن
 شود؟می

 آموزانِ مدرسهتنبلی و کاهلی دانش (2  آموزان مدرسهفقر دانش (1
 نشدن علم و ثروت با یکدیگرجمع ( 4 های درسی در آن زمانجذّاب نبودن مطالب کتاب (3

 شاعر بر کدا  وکژگی شعر خود تأکید دارد؟ « خوان هشتم» در اکن بخش از شعر ـ  23

ي درد است/ شعر نیست/ اکن عیار مهر و کین مرد و نامرد است/ بی عیار و شعر محض خـوب و قصّه است اکن، قصّه، آري قصّه» 

 « خالی نیست/ هیچ همچون پوچ عالی نیست 

 و رسالت اجتماعی  ( داشتن تعهّد2 ( نوگرایی و فاصله داشتن از شعر گذشتگان 1

 آمیزی و پوچ گرایی  ( یأس4  فرد بودن( زیبایی و منحصربه3

 تر است؟نزدکا ، به مفهو  کدا  گزکنه«تراود مهتابمی»ـ مفهو  اکن بخش از شعر  24

 «پاکم / که به در کس آکدساکم / تا دري بگشاکم / برعبث میها میدست» 

 شودتر نمی( دل خراب من دگر خراب2 اتی بستهها( چه چشم پاسخ است از این دریچه1
 ( نه سایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست4 زندکسی به در نمی کسی،( در این سرای بی3

 

 تر است؟به مفهو  کدا  گزکنه نزدکا« برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتري است معرفت کردگار»بیت  ـ  25

 خوانم رام علف میالاحی سرو / من نمازم را پی تکبیرةدستهخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلقتی میمن نمازم را و (1
 بوها، پای آن کاج بلندو خدایی که در این نزدیب است / لای این شب (2
 ها را باید شست / جور دیگر باید دیدی قرمز دارد؟ / چشمگل شبدر چه کم از لاله (3
 اندها در آن / به جای آن که بنشینند، ایستادهقرآن مصور است / و آیهجهان، ( 4

 است؟تکرار شده« صداي پاي آب»در کدا  مصراع از شعر « پشت درکاها»ـ مضمون اکن بخش از شعر  26

 «نگرند / که به کا شعله، به کا خواب لطیفمرد  شهر به کا چینه چنان می» 

 ی قرمز دارد؟گل شبدر چه کم از لاله (2  ( سنگ از پشت نمازم پیداست1

 ماهی استدانم، حوض نقّاشی من بی( خوب می4 گیرمها می( من وضو با تپش پنجره3

     با کدا  بیت تناسب دارد؟« اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود، به قبول مقبول نگردد.» ـ  27

 ( 89) سراسري                                                            ( عالم آن کس بود که بد نکند / نه بگوید به خلق و خود نکند 1

 ( هر سو دَوَد آن کش زبرِ خویش براند / و آن را بخواند به درِ کس ندواند2

 ر کندر وی نظ گی( متاب، ای پارسا، روی از گنهکار / ببخشایند3

 نتوان از زبانِ مردم رست( به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای / ولیب می4

با کدا  بیت متناسب « به حرص ار شربتی خورد  مگیر از من که بد کرد  / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»ـ مفهو :  28

 (91)سراسری، انسانی  است؟

 مگیر / که ندادند جز این تحفه به ما روز الست ( برو ای زاهد و بر درد کشان خرده 1

 ( من نخواهم کرد ترك لعل یار و جام می / زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است 2

 ام غش گرفتهام نه باده که زهرم نصیب باد / دور از لب تو چون می بی( خون خورده3

 ر و جامی برکنار طاق بودام عیبم مکن / سر خوش آمد یا( در شب قدر ار صبوحی کرده4
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هرگه که ککی از بندگان گنهکار پرکشان روزگار، دست انابت به امید اجابت به درگاه حق ـ جلّ و علا ـ بردارد، اکزد »ـ در عبارت  29

ي بنده»ر، کا از ضماکر زک، مرجع کدا «تعالی در او نظر نکند. بازش بخواند، باز اعراض کند. بار دکگرش به تضرعّ و زاري بخواند.

 است؟« گنهکار

  «بازش بخواند»ی فعل در ( شناسه2  «بازش بخواند»در « شَ -( »1

 « باز اعراض کند»ی فعل در ( شناسه4  «بار دیگرش بخواند»در « شَ -( »3

روکاروکی با  ي عد  تماکل رستم برايدهندهنشان ، کدا  بیت «رز  رستم و اسفندکار دارکد » ـ با توجه به شناختی که از  30

 .نیستاسفندکار 
 ( که چندین بپیچم که اسفندیار / مگر سر بپیچاند از کارزار1
 ( بگو تا سوار آورم زابلی / که باشند با خنجر کابلی2
 ( بیامد چنان تا لب هیرمند / همه دل پر از باد و لب پر ز پند3
 رس( نهادند پیمان دو جنگی که کس / نباشد بر آن جنگ فریاد4

 

 است؟« رستم»براي تحقیر « اسفندکار»ـ کدا  بیت، سخنی از زبان  31

 وننگ آمدم( من امروز، نز بهر جنگ آمدم / پی پوزش و نام1

 ( تو را گر همی یار باید بیار / مرا یار هرگز نیاید به کار2

 ( بگو تا سوار آورم زابلی / که باشند با خنجر کابلی3

 ببینی تگاپوی و آویختن /( بباشد به کام تو خون ریختن 4

 ؟نیستدرست « ها و فلادستهگل»ـ کدا  گزکنه در مورد داستان  32

 ( دارای لحنی صمیمی و کودکانه است.1

 آن  شجاعت برای رسیدن به حقیقت است.« ی دیدزاویه( »2

 ی آن است.مقدّمههای این داستان، شروع بی( از زیبایی3

 ی نمادین درنظر گرفتهتوان برای این داستان جنب( می4

 کدا  است؟« او»مرجع ضمیر « ستاو دولت  ّگرچه رامش به فر /پادشه پاسبان دروکش است »ـ در بیت  33

 ( رامش4 ( پادشه3 ( پاسبان2 ( درویش1

 چیست؟« رنگ شدن»، منظور از «خاکِ سیه بر سر او کز د  تو تازه نشد / کا همگی رنگ شود، کا همه آوازه شود»ـ در بیت  34

 ( فریبکار شدن4 ( اسیرِ ظواهر شدن3 ( شادمان شدن2 ( باطراوت شدن1

 ؟استنشدهـ کدا  گزکنه درست معنا  35

 بود: وقتی این حادثه پیش آمد.( تا این عارضه افتاده1

 شود.میی ملاقات دادهآید: ظرف دو سه روز آینده اجازه( در این دو سه روز بار داده2

 ها[ شدیداً نیاز ندارم.گویم که ]به آنخت دربایست نیست: نمی( نگویم که مرا س3

 گیرم.ی این نشوم: مسئولیت این را به عهده نمی( در عهده4

 کند؟ي سلطان خودداري میاز پذکرفتن هدکه« پسرِ قاضی بست»ـ با توجّه به عبارت زکر از تارکخ بیهقی، چرا  36

 تان.بونصر پسرش را گفت: تو از آنِ خوکش بس» 

ا  و اگر وي را گفت: زندگانیِ خواجه عمید دراز باد. علی ايِّ حال، من نیز فرزند اکن پدر  که اکن سخن گفت و علم از وي آموخته 

ها که سالبودمی و احوال و عاداتِ وي بدانسته، واجب کردي که در مدّتِ عمر پیروي او کردمی. پس، چه جاي آن کا روز دکده

 ...«ا  دکده

 باره بر خلاف میل او عمل کند.ها اطاعت پدر، یبخواست پس از سالچون نمی( 1
 خواست پدرش از او ناراضی شود.گذراند و نمیهای بسیاری را در کنار پدر می( چون باید سال2
 ( چون راه و روش پدرش را کاملاً قبول داشت.3
 ( چون از آن هدیه سهمی برای خود قائل نبود.4
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 است از ...... در تارکخ بیهقی. ينمونه« و جامه بگردانید.آمده، به خیمه فرود آمد  امیرِ ازآن جهان»ـ عبارتِ  37

 ( نمایش برخورد اشخاص در برابر هم2 چندان مربوط به هم( ایجاد پیوند و ارتباط منطقی میان وقایعِ نه1

 گوییاز و خلاصه( رعایت ایج4 ی عناصر اصلی و فرعی ماجراسازی و بیان همه( منظره3

 

 است؟در کدا  بیت آمده« ل تو فرامشُ کند آن رااست / کز شادي وصسعدي ز فراق تو نه آن رنج کشیده»ـ مضمون مقابل بیت  38

 ( اگر یب روز با دلبر خوری نوش / کنی تیمار صدساله فراموش1

 وفایی( چه خوش روزی بود روز جدایی / اگر با وی نباشد بی2

 توان کرد الّا به روزگارانبه روزگاران مهری نشسته بر دل / بیرون نمی ( سعدی3

 شاید / بر دلِ بهایی نه هر بلا که بتوانیگلیمان را جز بلا نمی( ما سیه4

 نزدکا است؟...« بخوان! »ـ مفهو  کدا  بیت به مضمون عبارت زکر از درس  39

ه بر خود لرزکد و به عجله رفت. نفوذ معنوي اکن رفیقِ تنهاکی طوري بود که مرتببود، کاعربی که آهسته محمّد را دنبال کرده»
 «داد کسی در محیط ملکوتی او وارد شود.اجازه نمی

 ( روی از خدا به هرچه کنی شرك خالص است / توحید محض کز همه رو در خدا کنیم1
 س شدآموز صد مدرّ( نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسئله2
 ( هر که با یار آشنا شد گو ز خود بیگانه باش / تکیه بر هستی مکن در نیستی مردانه باش3
 ی نامحرم زد( مدّعی خواست که آید به تماشاگه راز / دست غیب آمد و بر سینه4

 چیست؟« سفر عشق»، منظور از «توکی که در سفر عشق خطّ پاکانی»ـ در مصراع  40
 ( شهادت4 ( معراج پیامبر3 ( خطّ انبیا و اولیا2 اها و آرزوه( سیر آرمان1

 شود؟ ـ طنزِ تمسخرآمیزي که در عبارت زکر نهفته است در کدا  بیت دکده می 41

ها رها شدند و به اکل و عشیره بازگشتند و به ي تبعیديهمه -که قبلاً رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد -پس از عزکمت رضا شاه

 ي خود دست کافتند. و شوکت گذشته رفتهثروت از دست
 ( خرم آن روز کزین منزل ویران بروم / راحت جان طلبم وز پی جانان بروم1

 ( شهر یاران بود و خاك مهربانان این دیار / مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه شد2

 ( باز ارچه گاهگاهی بر سر نهد کلاهی / مرغان قاف دانند آیین پادشاهی3

 اند از بدنمملکوتم نیم از عالم خاك / دو سه روزی قفسی ساخته ( مرغ باغ4

 شود.جز مفهو  ککسانی برداشت میهاي زکر، بهي گزکنهـ از همه 42
 ی افکارنرسد / پای اوهام و پایه( تا به جایی رسی که می1
 به جایی رساندت که یکی / از جهان و جهانیان بینی ( تا2
 الّا هو ت جز او / وحده لا اله( که یکی هست و هیچ نیس3
 ( رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند / بنگر که تا چه حدّ است مکان آدمیّت4

 تأکید دارد بر:« همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک / چند روي چو گل و قامت چون شمشاد است»ـ بیت  43

 بیعت در بهارهای ط( توجّه به زیبایی2  ( ناپایداری زندگی دنیایی1

 ( زیبایی روحِ پنهان در کالبد خاکی 4  ها( دقّت به اصل و ذات پدیده3

 متناسب است؟« عالم همه دکد  که به جز اسم و صفت نیست / نیکو نگرستم همه را ذات، تو بودي» ـ مفهو  کدا  گزکنه با بیت  44

 ( تا به جایی رساندت که یکی / از جهان و جهانیان بینی1

 چه نادیده چشمت آن بینیه نشنیده گوشت آن شنوی / وآنچ( آن2

 ست جهان / مشنو ای خواجه که تا درنگری بر باد است( آن که گویند که بر آب نهاده3

 ای باید که نور حق در او بینی / نبینی در همه عالم مگر سیمای درویشان ( گرت آیینه4
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با کدا  بیت تناسب مفهومی « ي غمّازه شود؟خاک چه دانست که او غمزه آب چه دانست که او گوهر گوکنده شود /»ـ بیت:  45

 دارد؟

 شکن است( تا در این آب و گلی کار کلوخ اندازی است / گفت و گو جمله کلوخ است و یقین دل1

 ( همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست / از سرِ کوی تو زان رو که عظیم افتاده است2

 آب و گِلم ای دوست، نیمَ پای به گل دانم / گر زمن می ( چو گه خدمت شه آید3

 انداند / وین روح بین که در تن آدم تنیده( این لطف بین که با گِل آدم سرشته4
 

 است؟ـ مفهو  مقابل عبارت زکر از گلستان سعدي در کدا  گزکنه آمده 46

بینم مر اکشان را فعلی کند به حکم آن که نمیر من اثر نمیفقیهی پدر را گفت هیچ از اکن سخنان رنگین دلاوکز متکلمّان د» 

 «موافق گفتار.

 ( ترك دنیا به مردم آموزند / خویشتن سیم و غلّه اندوزند1

 ( عالمی را که گفت باشد و بس / هر چه گوید نگیرد اندر کس2

 ( عالمِ آن کس بُوَد که بد نکند / نه بگوید به خلق و خود نکند3

 گوش جان بشنو / ور نماند به گفتنش کردار ( گفت عالم به4

 در کدا  گزکنه آمده است؟           «باف اگرچه بافنده است / نبرندش به کارگاه حرکربورکا»ـ مفهو  مقابل بیت  47

 ( کارهای بزرگ به مردم خُرد فرمودم.1

 پی نرفتند.( مردم بزرگ از کارهای خُرد عار داشتند و در2

 مردم بزرگ فرمودم. ( کارهای خُرد به3

 ( نقصان به ملب رسید و کار لشکری و کشوری روی به فساد آورد4

 است.آن واژه بوده رنگي مشخّص شده، اشاره به کاربردن واژهي ....، هدف شاعر از بهها، به جز بیت گزکنهي بیتـ در همه 48

 آبنوسزمین آهنین شد، سپهر   ( به گرز گران دست برد اشکبوس1

 سندروستنی لرز لرزان و رخ   مان را به زه کرد زود اشکبوس( ک2

 ، در دهن نحل نوشمشبدر دهن لاله  ( بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش3

 را توتیاکه ز کوی او غباری به من آر  ای نسیم رحمتفشانم، هله ( به دو چشم خون4

شده در کدا  بیت زکر به تصوکرِ آفرکده« همه رزمگه کوه پولاد گشتچو آن آهنین کوه آمد به دشت / »ـ تصوکر موجود در بیتِ  49

 نزدکا است؟

 ز آهنش ساعد، زِ آهن کلاه  ( سوی رستم آمد چو کوهی سیاه1

 اگر بشنود نام افراسیاب  ( شود کوه آهن چو دریای آب2

 همی کوه آهن گدازد به دم  ( ندانند کان اژدهای دژم3

 دل شاه چون تیغ پولاد گشت  ت( دو کشور بدین آشتی شاد گش4

 است؟در کدا  گزکنه آمده« آکا تارکخ به تحیّر، بر در سراي، خشا و لرزان نمانده بود؟»ـ مفهو  مصراع  50

 ( در آن لحظه زمان از حرکت بازایستاد.2 سابقه بود.( این موضوع در تاریخ بی1
 ای را نداشتحمّل دیدن چنان صحنه( کسی ت4 ی مردم روزگار، از آن واقعه متحیّر شدند.( همه3

 

 است؟شده در کدا  عبارت، درست معنی شدهـ قسمت مشخصّ 51

 توان آورد.: موی بلند و لباس چرکین میتوان آوردو عالمی اندوه و خجلت  ی شوخگنموی بالیده و جامه( از زندان، 1

 کنند.: دست و لباس خود را از گزند آن حفظ میصیانت واجب ببینند ی خود را از آسیب اودست و جامه( زاهدان با سگ، بازی نکنند و 2

کس : پنس از اینن بنا هنیچدیگنر بنه احندی تعنارف ندهندخواهد، تومنی هفت هزار به خود شاه پیشکش کنند. ( هر کس اضافه مواجب می3

 رودربایستی نکند.

 ود: کودکان در حضور نویسندگان بودند.و وقت نان خوردن کودکان ب کودکان به کتُّاب بودند ( اندر آن مسجد،4
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 نالد؟ ) آزمون سراسري (ـ در کدا  بیت، شاعر از عد ِ ثبات راي می 52

 امپوشی سهل باشد عیب نادیدن خوش است / چشم من روشن که دایم صاحب این دیده( عیب1

 ( سر تا به قدم جمله هنر دارد و خوبی / عیبش همه آن است که با بنده نسازد2

 طالب نکند سیر مقامی مگر از عرش / طبعی که بلند آمد پستی نشناسد( 3

 ( هرچه در وصف تو گویند به نیکویی هست / عیبت آن است که هر روز به طبعی دگری4

 ي استغناست؟ ) آزمون سراسري (ـ مفهو  کدا  بیت بیان کننده 53

 امز دو دنیا کشیده( بیش از دو دست شخص به خواهش دراز نیست / من این دو دست را 1

 ی کبریای را / دست به تو کجا رسد عقل شکسته پای را( ای زده برتر از گمان خیمه2

 ( کس چون غم زلیخا یوسف ندیده داند / دست بریده حالش دست بریده داند3

 ( در عشق صلاحی نبود جمله فساد است / دستی به دلِ مصلحت اندیش گذارید4

 با مفهو  کدا  بیت منطبق است؟ ) آزمون سراسري (« ن بلند شود سرنگون شود.فوّاره چو»المثل ـ ضرب 54

 ( به مرگ محتسب کم خور دلا غم / به مقدار مصیبت جامه زن چاك1

 ( پیش اهل کمال نقصان است / شاد و غمگین ز بیش و کم بودن2

 ( منتهای کمال نقصان است / گل بریزد به وقت سیرابی3

 تب نگیرد / ز پر خوردن به روزی صد بمیرد ( به کم خوردن کسی را4

 است؟در کدا  بیت آمده« ي کوزه ز گوهر سازند / از کوزه همان برون تراود که در اوستگر داکره»ـ مفهو  مقابل بیت  55

 کشد اوّل چراغ خانه را( عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را / دزد دانا می1

 رون تو خوب گفتست خوب( گر درونت بد است گفتت بد / ور د2

 تر دیدم( باطنش همچو پشت آینه بود / ظاهر هر که صاف3

 تی چینی شکست / خوب شد آسیاب خودبینی شکس( از قضا آینه4

 ترتیب، باکد استفاده کرد؟ها بهههاي زکر از کدا  واژـ براي کامل کردن بیت 56

 اشد قطـع امیدوارانهر کـاو .... فرقت روزي .... باشـد / داند که سخت ب» 

 بـا سـاربان بگـوکیـد .... آب چشمـم / تا بر شتر نبندد محمل به روز باران 

 «توان گفت الّا به .... چندت کنم حکاکت، شرح اکن قدر کفاکت / باقی نمی 

 ( شراب ن چشیده ن احوال ن غمگساران2 ( کتاب ن بخوانده ن افگار ن روزگاران1

 داران( به پای ن نشسته ن در بند ن روزه4 ن ساربانان ( سرای ن بدیده ن درمان3

 

 
 

http://daryaft-pub.com/

